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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

که مشاهده کرده  یایشک کند که مَن یشخص اگرعرض شد که به نظر مرحوم سید )ره(، بود.  146حث در فرع دوم از مسأله ب

سل است که غُ نی]مستحب[ ا اطیکه غسُل کند، هرچند که احت ستیاست، واجب ن شخص دیگراز  ایاست، مربوط به خود اوست 

 .تمشاهده شود که مختص به خود اوس یر لباسد یکند، خصوصاً اگر آن مَن

اند که بین دو روایت سماعه و رخی گمان کردهببین دو روایت موثقه سماعه و روایت ابوبصیر بود. عرض شد که  بحث در جمع

 جود دارد؛و ت دو راهابرای جمع بین این روای اند کهبین این روایات برآمده و گفته مقام جمعدر  لذا روایت ابوبصیر تعارض است

ذا در لباسش شریک است ل ،شخص دیگری با شخص مورد نظر شود کهروایت ابوبصیر به موردی مربوط می که بود راه اول، این

در روایت، حکم نشده است به این خاطر است که لباسش مشترک بین او و شخص دیگر  اگر به وجوب غسُل در فرض مذکورِ

باس و شستن ل شودمتعلق به شخص دیگر باشد، به وجوب غسل حکم نمی ،اهده در لباسلذا چون محتمل است که مَنی مش است

مشترک بین او و دیگری  ،شخص است که لباسخاطر این ولی حکم به وجوب غُسل در دو روایت سماعه به  کند،کفایت می

 کند.لذا اگر مَنی در آن مشاهده کرد، واجب است که غسل  نیست، بلکه اختصاص به خودش دارد

 شوند که شخص مَنی را بعد از خواب ]و بدون فاصلهکه گفته شود که دو روایت موثقه سماعه بر موردی حمل می بوداین  راه دوم،

پیدا کند که مَنی متعلق به خودش است، که در این صورت واجب است که  یا ظن غالب ای که شخص علم[ ببیند؛ به گونهطولانی

ز خواب بعد ا شخص مَنی را در لباسش مشاهده کرده است، ولی وبصیر، مربوط به موردی است که، ولی روایت ابشخص غسل کند

سل کند نیست که غ لذا واجب گونه نبوده است که شخص بعد از خواب، مَنی را در لباسش مشاهده کرده باشدنبوده است، یعنی این

 کند.کفایت میو شستن لباس 

و لذا  از محل بحث خارجند سماعه دو روایت اساساً چونشود که نیازی به جمع مذکور، نیست عرض میاما در پاسخ این عده 

 ین است که. حقیقت امر اتعارض و جمع بین آنها باشدع این دو روایت با روایت ابوبصیر نیست تا نیاز به رفاصلاً تعارضی بین 

شود و داند که آن منَی متعلق به خود اوست و با این فرض، غسل بر او واجب میبیند، غالباً میشخصی که مَنی را در لباسش می

تعلق موجود در لباسش، م قضای نمازهایی را که قبل از غسل خوانده است باید به جا آورد، اما اگر حالت قطع و یقین به اینکه مَنیِ

م وجهی برای حک ،در این صورت که آن مَنی، متعلق به شخصی دیگر است بدهدد و احتمال ول نشحاص اوبرای  خودش استبه 

دارد که آن مَنی متعلق به خودش است یا  شک فرمود که چون شخصبه وجوب اغتسال نیست ]، کما اینکه مرحوم سید )ره( نیز 

ست که در جمع بین دو روایت موثقه سماعه و روایت ابوبصیر بنابراین، صحیح این ا [.متعلق به دیگری است، غسل واجب نیست

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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گفته شود که اساساً فرض دو روایت موثقه سماعه در موردی است که شخص یقین دارد که مَنی موجود در لباسش، متعلق به خود 

گر مد، واجب است که غسل کن ،در این صورت پسکه مَنی شخص دیگری روی ران شخص باشد  دچون مناسبت ندار اوست

است که آیا در خواب دیدن احتلام، موضوعیت دارد یا موضوعیت این بوده ، در این دو روایت موثقه، سؤال سائل گفته شود که اینکه

شود که خواب دیدن احتلام در وجوب غسل، دخیل نیست از کلام امام صادق )ع( در دو روایت موثقه سماعه، فهمیده میندارد که 

متعلق به خود شخص است برای حکم به وجوب غسل  ،خارج شده ه منَیِو موضوعیت ندارد بلکه صرف خروج مَنی و علم به اینک

 که مَنی متعلق به اوست یا متعلق به دیگری است داردشک  که شخص روایت ابوبصیر به موردی مربوط است اما ،کندکفایت می

مام صادق )ع( عدم وجوب غسل است لذا ا ،و مقتضای اصل نیز همین است، یعنی اصل غسل واجب نیست که در این صورت،

 کند.فرموده است که شستن لباس کفایت می

ت سابق از جناب یکه آن مَن داندیمتعلق به اوست و لکن نم که در لباسش هست، یبداند که آن مَن شخص اگر این است که فرع سوم،

 اطیکه غسل کند، لکن احت ستیآن غسل نکرده است، واجب ن یاست که برا یگریاز جنابت د ایاست که از آن غسل کرده است 

 است که غسل کند. نی]مستحب[ ا

شک دارد که آیا منَی مشاهده شخص مورد نظر، ، چون است یا اصالة عدم وجوب غسل حکم مذکور، اصالة عدم جنابت جدیددلیل 

سل برای آن غبرای آن غسل کرده است، مربوط است یا مربوط به جنابت دیگری است که یقین دارد به جنابت اولی که  ،شده

شود، در اصل عدم جنابت جدید یا اصل عدم وجوب غسل جاری می ،آن لذا شک او شک بدوی است و نسبت به نکرده است

 شود.نتیجه غسل بر شخص واجب نمی

به وجوب غسل حکم شود و آن فرضی است که شخص اجمالاً به  ،البته یک صورتی وجود دارد که لازم است که در آن فرض

ه غسل کرده است یا غسل نکرده است که در این صورت واجب است که غسل کند چون نسبت به داند کارد، اما نمیجنابت علم د

کند چون وجوب غسل را اقتضا می ،اصالة الإشتغالحصول جنابت علم دارد، لکن در انجام غسل شک دارد که در این صورت 

لکن شک  ،]الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة[ بار شده استاش شخص یقین دارد که با حصول جنابت، وجوب غسل بر ذمّه

دارد که غسل کرده است یا غسل نکرده است که در این صورت برای اینکه یقین کند که برائت ذمه برای او حاصل شود و یقین 

ی ید )ره( مطرح شده است، ربطلکن این فرض به فرعی که از طرف مرحوم س ،کند که تکلیفش را انجام داده است باید غسل کند

داند که برای آن جنابت غسل کرده است، جنب شده است و میداند که فرموده است که شخص می چون مرحوم سید )ره( ندارد

کند که آن منَی متعلق به جنابت سابق است که برای آن غسل کرده است یا جنابت شک می ،لکن بعد از مشاهده مَنی در لباسش

حصول جنابت جدید شک دارد لذا اصل ده است که برای آن غسل نکرده است، یعنی شخص مورد نظر، در اصل جدیدی رخُ دا

 شود.شود و به عدم وجوب غسل حکم میعدم تحقق جنابت جدید جاری می

صحاب ابة فیمکن استإلّا إذا علم زمان الغسل دون الجن إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل» :246مسأله 

 .1«الطّهارة حینئذ
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داند به نظر مرحوم سید )ره(، اگر شخص به حصول جنابت علم داشته باشد و همچنین، به انجام غسل نیز علم داشته باشد، لکن نمی

داند را ن یک از جنابت و غسل مقدم بوده است، واجب است که غسل کند، مگر اینکه زمان غسل را بداند ولی زمان جنابتکه کدام

 شود.گفته شود که استصحاب طهارت جاری می ممکن است ،صورتکه در این 

نیز مورد بحث قرار گرفته  [98-99سال تحصیل در  6و 4،3]در جلسه 671در مسأله  سابقاً در فصل شرائط وضومسأله مذکور، 

دو حالت حدث و طهارت با هم  یعنید حالتین است، وارُشرائط وضو و از مصادیق کبریات تَ مصادیق ازپس این مسأله ]. است

 یعلم وجود دارد، ول ،نسبت به طهارت و حدث ، یعنیر استکه کدام یک مقدم و کدام یک مؤخّ نیستو معلوم  اندتوارد کرده

 حدث و طهارت خیاست که تار نیبر دو قسم است؛ قسم اول ا نیکه خود ا هستکدام متأخر بوده است، شک  نکهینسبت به ا

فرموده است که در هر دو  (671در آنجا )مسأله  )ره( دیوضو مجهول است. مرحوم س خیاست که تار نیمجهول است و قسم دوم ا

 .شودیبنا بر محدِث بودن گذاشته م ،قسم

ود که مثلاً گفته شای که باید مطرح شود این است که اگر فقط استصحاب در یکی از دو حالت جنابت و غسل جاری شود، نکته

شود، شود، جنابت نیز استصحاب میحاب میگونه که طهارت استصشود، ممکن است که گفته شود که همانطهارت، استصحاب می

شود، گونه که جنابت استصحاب میشود، ممکن است که گفته شود که همانهمچنین، اگر گفته شود که جنابت استصحاب می

د کند که تاریخ هر دو مجهول باشکنند و فرقی نمیشود لذا استصحاب جنابت و غسل با هم تعارض میطهارت نیز استصحاب می

، پس لازمه جریان استصحاب نسبت به طهارت یا جنابت، جریان استصحاب تاریخ یکی مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشدیا 

 ،حابتساقط است و بعد از تساقط این دو استص ،کنند و مقتضای تعارضدر طرف دیگر است لذا این دو استصحاب با هم تعارض می

برائت  کند لذا برای اینکه بهان حالت نماز بخواند، به برائت ذمه خود یقین نمیشود چون اگر شخص با همبه اصل اشتغال رجوع می

کند باید وضو نیز بگیرد زیرا احتمال عدم جنابت وجود دارد لذا علاوه بر اینکه غسل می ذمه خود یقین پیدا کند باید غسل کند و

قبل از  ،باید وضو نیز بگیرد، مگر اینکه شخص پسکند نمیدر کار نباشد، غسل او برای نماز خواندن کفایت  جنابتی در واقع اگر

 نتیجه،در  .غسل وضو گرفته باشد و وضویش باطل نشده باشد که در این صورت نیازی نیست که بعد از غسل دوباره وضو بگیرد

 .خوانده است باید غسل کند و وضو نیز بگیردبا طهارت  یقین کند که نماز خود را شخص برای اینکه

و این استصحاب، معارض ندارد،  شودیم یاستصحاب طهارت جار ،زمان جنابت را نداند یزمان غسل را بداند ول شخص،اما اگر 

شود و نیازی به غسل و وضو غسل و وضو بر آن شخص واجب نیست چون با استصحاب طهارت به طهارت حکم میدر نتیجه 

، شودنمی نیست یا اصلاً استصحاب جاری تفاوتی به تاریخ دو حادثه اما اگر گفته شود که بین صورت علم به تاریخ و جهل نیست.

( فرموده است، چون به نظر ایشان در استصحاب لازم است که اتصال زمان )ره(خوند خراسانیگونه که صاحب کفایه )مرحوم آآن

ود، شجاری می ت و غسلدر دو طرف جناب یا استصحاب احراز شود و در بحث مورد نظر، این اتصال محرز نیستشک به یقین 

ل، شود و اصکنند و به اصل رجوع میلکن استصحاب در طرف جنابت با استصحاب در طرف غسل با هم تعارض و تساقط می

ت علم اگر شخص به زمان جناب عبارت از اصالة الإشتغال است لذا شخص برای اینکه به برائت ذمه خود یقین کند باید غسل کند.

وم گونه که مرحگونه که اگر به زمان غسل علم داشته باشد ]آنزم است که استصحاب جنابت را جاری کند، همانلا ،داشته باشد

«الحمدلله رب العالمین»                                                                   شود.استصحاب طهارت جاری میسید )ره( فرمود[، 


